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امیر الهامی، مدرس زبان و ادبیات فارسی 

در دانشگاه های فردوسی و خیام که  پیشینه  

تدریس برای دانشجویان دانشگاه سلجوق 

ترکیه را در سفری به این کشور داشته  است، در 

گفت وگوی ویژه پرونده این هفته به مناسبت 

بزرگداشت حکیم فردوسی، درباره ابعاد فراملی 

شاهنامه فردوسی گفته است.

رامگاه فردوسی در مشهد برای   آ
جهانیان نیز مهم است. دستاوردهای 
این ظرفیت در عرصه بین المللی چیست؟

یکی از جلوه های ارتباط یک کلان شهر با 

جهان، فرای مناسبات استانی در تقسیم بندی 

کشوری، شاخصه های فرهنگی آن شهر است. 

همان طور که در اسپانیا کاخ الحمرا را به عنوان 

یک جاذبه مطالعاتی، فرهنگی و گردشگری، 

عاملی برای ارتباط استان اندلوسیا و شهر 

مالاگا می بینید، مشهد نیز در کنار ابنیه تاریخی 

بااهمیتش، شخصیت هایی فراتر از نگاه ملی 

دارد. وقتی می بینیم بزرگانی فردوسی را با دانته 

و شاهنامه اش را با »کمدی الهی« )سه گانه ای 

ا ست به  شعر که دانته آلیگیری، شاعر و نویسنده 

ایتالیایی، نوشتن آن را در سال ۱۳۰۸ میلادی 

آغاز و تا زمان مرگش در سال ۱۳۲۱ میلادی 

کامل کرد( مقایسه کرده اند، وقتی در اخبار 

جهان می شنویم که اشعار شاهنامه فردوسی 

وارد موسیقی پاپ کشورهای دیگر شده است 

و وقتی می  دانیم هنر نقالی که یک گوشه اش 

شاهنامه فردوسی است به عنوان جریانی در 

هنرهای نمایشی در جهان امروز ما مطرح 

می شود، متوجه می شویم شاهنامه جدا از 

کارکردهای آموزشی و فرهنگی خودش در ایران، 

در جهان هم حائز اهمیت است. این شخصیت 

چه بارگاهش چه زبانش متعلق به قومی است 

که در این برهه جغرافیا می بینیم. بدون شک، 

جهانیان حتی به عنوان یک گردشگر ساده 

دوست دارند به فردوسی و آرامگاه این حکیم 

توجه کنند. بنابراین، در کنار همه رهیافت های 

اقتصادی ای که از این منظر پیش می آید، 

جهان اعتبار علمی خودش را در این خصوص 

جست وجو می کند و ما از این جست وجوگری 

جهانی نمی توانیم بی بهره باشیم.

تلاش فزاینده ای که فقط برای یک آرامگاه در شهر 

قونیه ترکیه می شود این مهم را گوشزد می کند که 

آرامگاه فردوسی در مشهد می تواند امتیازهای 

بسیاری در جهت اعتباربخشی اقتصادی، ملی 

و حتی کارآفرینی و جاذبه هایی برای گردشگری 

فرهنگی و ادبی به ارمغان بیاورد.

 به نظر شما زمینه هایی در  شاهنامه 
فردوسی وجود دارد تا این اثر به عنوان 
لعه فرهنگی در جهان  یک مطا

مطرح شود؟ 
مجموعه مقایسه های جهانیان درباره شاهنامه 

با آثار ملی جهان، این نکته را به خوبی نشان 

می دهد. برخی کشورها از جمله تاجیکستان، 

افغانستان و پاکستان در حوزه ایران شهر هستند 

و زبان فارسی در آنجا هنوز کارآمدی اجتماعی 

خود را دارد. دسته دیگری از کشورها نیز هستند 

که زبان فارسی را به عنوان یک کرسی دانشگاهی 

ند و در دانشکده های زبان  های  پذیرفته ا

خارجی شان روی این زبان پژوهش می کنند. 

در آن سرزمین ها متوجه می شویم شاهنامه 

اثری است که معرفی سرزمین ایران با آن آغاز 

می شود. یعنی از ویژگی هایی برای مقایسه 

برخوردار است. گزینه هایی برای تطبیق و یک 

مطالعه فرهنگی در شاهنامه وجود دارد که در 

جهان مطرح می شود. وقتی از قهرمان های ملی 

صحبت می شود، می گویید زیگفرید )قهرمان 

افسانه ای و شاهزاده اساطیر اسکاندیناوی 

و قهرمان رویین تن حماسه نیبلونگن است(، 

آشیل)قهرمان اسطوره ای یونان در داستان 

جنگ تروآ است( و اسفندیار)شاهزاده کیانی در 

تاریخ اسطوره ای و حماسی ایران است که بیشتر 

برای نبرد سوگ انگیزش با رستم، دیگر پهلوان 

ایرانی، شناخته می شود(. بالأخره باید با مورد 

مشابه یا ضد، چیزی را بشناسیم. این زمینه در 

شاهنامه فردوسی به عنوان یک اثر وجود دارد 

که در جهان پیرامون ما با دو تقسیم بندی ای 

که بیان کردم به چشم می خورد.

 برای اثرگذاری مفیدتر شاهنامه به عنوان 
یک شاهکار ادبی برآمده از سرزمین خراسان 
در بعد بین الملل چه کمبودهایی داریم؟ آیا 
نیازی به تأسیس پژوهشکده های مختلف 

در جهان وجود دارد؟
نیاز به پژوهش بیشتر نداریم بلکه نیازمند معرفی 

بیشتر شاهنامه و بستری که فردوسی ساز بوده است 

هستیم. باید ساخت زبان فارسی به عنوان زبانی را 

که می تواند خالق این مجموعه باشد معرفی کنیم. 

بر کسی پوشیده نیست که همه تلاش فردوسی در 

این راستا بوده است که ساخت زبان فارسی را معرفی 

کند. این در حالی است که حتی درباره توانایی ها و 

ساخت زبان فارسی در بین فارسی زبانان اطلاعات 

خوبی نداریم.

در میان زبان های مختلف دنیا که به دو دسته 

تصریفی و اشتقاقی تقسیم می شوند، فردوسی 

توانایی این زبان را در هر دو گونه به جهانیان 

نشان داده است. برای اینکه از شاهنامه ای که 

قابلیت های ذاتی زبان فارسی را به  رخ می کشد 

صحبت کنیم، باید به این موضوع بپردازیم که این 

اثر در چه بستری سروده شده است. وقتی فردوسی 

از کمترین واژگان بیگانه استفاده می کند، پیامش 

این است که من زبانی دارم که بدون کمک از واژگان 

بیگانه، قابلیت واژه سازی فراوان دارد. بنابراین اگر 

قبل از اینکه به سهراب و رستم بپردازیم، بدانیم 

زبانی که این شخصیت ها را خلق کرده است چه 

توانایی ای دارد، گام مهمی برداشته ایم. از این  

رو، به باور من، با مقالات و برگزاری همایش هایی 

نند  که مهمانان متخصص پرشماری می توا

 داشته باشند، می شود قدم های مؤثر بعدی را

 برداشت.

 همه می دانیم مشهد از جنبه های 
مختلف زیارتی، فرهنگی، ادبی و ... قطب 
است. چطور می توانیم آثار مثبت فرهنگی 
و ادبی این جهان شهر را به جهانیان صادر 

کنیم؟ 
در انتساب فردوسی و توانایی هایی که این 

مجموعه )شاعران توسی و منطقه شاعرپرور 

توس( دارند، باید نگاه مستقلی داشته باشیم. با 

پسوند »توسی« دوازده سیزده نویسنده و شاعر توانا 

داریم: فردوسی توسی، نصرالدین توسی، دقیقی 

توسی و ... . بنابراین، وقتی این منطقه جغرافیایی 

را بشناسیم، معرفی آنجا چند اتفاق موازی در پی 

خواهد داشت: یک، جهانیان متوجه می شوند 

فردوسی یک اتفاق یا جهش ژنتیکی نیست. این 

منطقه بالقوه توانایی پرورش بزرگانی از این دست 

را داشته است. کتاب های »سیاست نامه« و »اخلاق 

ناصر«ی آثار ارزشمندی در جهان اسلام و ایران و 

مناسبات ادبی به  شمار می آیند. پس این منطقه 

از خراسان، جایی برای پرورش بزرگان بوده است 

و این موضوع در جهان پررنگ می شود. دوم، در 

جهان گذشته کسب علم و دانش با ثروت اقتصادی 

ارتباطی نداشته است. یعنی حکما و طبیبان و 

ادیبان بالذات متمول نبوده اند، بلکه فقر و نداری 

برای آنان رایج تر بوده است. فردوسی نیز کسی 

نبوده که حکمت و علم را برای کسب ثروت پیشه 

کند، بلکه مردی بوده که ثروت را برای شناساندن 

فرهنگ مصرف کرده است. پس مشهد زادگاه 

افرادی است که مناسبات و قدرت های اقتصادی 

خودشان را در مسیر احیای بنیان های فرهنگی 

هزینه کرده اند  و فردوسی از این دسته افراد است.

 پس با این معرفی، می توانیم سویه 
دیگری برای کسانی داشته باشیم که به قصد 
دیدن آرامگاه فردوسی و شخصیت های 

بزرگ ادبی به مشهد سفر می کنند.
در ادبیات فارسی پنج حکیم به  نام های حکیم عمر 

خیام، ناصرخسرو، سنایی، نظامی و فردوسی داریم 

که سه تن از این حکما از سرزمین خراسان بزرگ 

برخاسته اند. پس می توانیم با این معرفی، قدرت 

اقتصادی کشور را نیز تقویت کنیم. سوم اینکه این 

بنا در باغ فردوسی بنا شده است. یعنی مستغلات 

مادی او هم محل گردشگری شده است. به روایتی، 

نه تنها اندیشه فردوسی برای این سرزمین جذاب 

است، بلکه مستغلات مادی او نیز امروز یک جاذبه 

گردشگری شده است. فردوسی هم به  لحاظ اقتصادی 

برای پرورش اثرش کار کرده است، هم بخشی از باغ 

پدری او بستری برای یک جاذبه گردشگری است.

 از تجربه تان در دانشگاه قونیه بفرمایید. 
از دیدگاه شما تأثیر شاهنامه در معطوف 
کردن توجه مردم ملل دیگر به زبان فارسی 

چیست؟
شاهنامه از این جهت که زبانش در عین صلابت، 

پیچیده و با لغات ناهنجار نیست، برای کسانی که به 

زبان فارسی علاقه مند هستند قابلیت یادگیری زیادی 

دارد. یعنی شاهنامه بین کسانی که می خواهند زبان 

فارسی یاد بگیرند ارزش بسیاری دارد، چه کتاب هایی 

که در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

نوشته شده اند چه مدرسانی که در دانشکده های 

زبان خارجی در پاکستان و قونیه و سوئد می خواهند 

نمونه هایی از شعر فارسی را بگویند، از شاهنامه آغاز 

می کنند زیرا افزون بر اینکه زبانش استواری دارد 

و واژگان فارسی فراوانی را در بر می گیرد، دیریابی 

و بدفهمی نیز ایجاد نمی کند. معتقدم شاهنامه 

هم لایه های پنهان دارد، اما ظاهر کلام و دریافت 

آن به  گونه ای است که کار را برای کسانی که به زبان 

فارسی مسلط نیستند دشوار نمی سازد. نکته دوم، 

شخصیت هایی که در شاهنامه فردوسی به عنوان 

قهرمان معرفی می شوند بیشتر دارای جنبه های 

مردمی هستند. یعنی پایگاه مردمی شاهنامه در 

مقایسه با بسیاری از متون حماسی حائز اهمیت 

است. این قهرمانان گاهی در دربار حضور دارند، 

اما بنیادهای مردمی شان حائز اهمیت است. 

نکته سوم، در بخش حماسی شاهنامه به عنوان 

کتابی که حماسه ملی ماست، بسیاری از آداب و 

رسوم ایرانیان را داریم که در حقیقت بخشی  از آن 

با مجموعه سنت های جهان گذشته و امروز قابل 

مقایسه و بخشی از سنت هایش بر جهان معاصر 

تأثیر داشته است. بعضی از قصه های شاهنامه 

هیچ مشابه بین المللی ای ندارند. از جمله، 

داستان کاوه هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد و 

بارها از نظر بی همتا بودن بین پژوهشگران جهان 

بررسی شده است.

درباره جایگاه خراسان متأثر از حکیم ابوالقاسم فردوسی در گفت وگو با دکتر امیر الهامی، مدرس ادبیات و زبان فارسی

شاهنامه، اثری که شناخت سرزمین ایران با آن آغاز می شود

سمیرا شاهیان|   شاهنامه فردوسی از جمله آثار زبان و ادبیات فارسی است که نه تنها 
ایرانیان در طول تاریخ به آن مهر ورزیده و بزرگش داشــته اند، بلکه همه جهانیان را 

تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرگذاری و رواج شــاهنامه فردوسی در خارج از ایران 

را می توان به دو دسته تقســیم کرد: نخســت ترجمه های این اثر فاخر به زبان های 

مختلف، هم چنان که ترجمه عربی محمد بنداری، ترجمه فرانسوی ژول مول، ترجمه 

ایتالیایی پیتزی، ترجمه ترکی علی افندی، ترجمه ژوکوفســکی روســی از داستان 

رستم و سهراب و ... از این گونه اســت. دوم پژوهش های مختلف درباره فردوسی و 

شاهنامه در عرصه جهانی است که نمونه های بسیاری دارد. هرمان اته، خاورشناس 

آلمانی، در کتاب تاریخ ادبیات فارسی و اشعار غنایی فردوسی، به شاهنامه پرداخته 

و اشعار غنایی فردوسی را شناسانده است. فون هامر، خاورشناس اتریشی، تئودور 

نولدکه آلمانی با نگارش کتاب »حماسه ملی«، و »فرهنگ بسامدی شاهنامه فردوسی« 

از فریتز ولف خاورشناس آلمانی از این نمونه ها هستند.

مشهد زادگاه 
افرادی است که مناسبات و 

قدرت های اقتصادی خودشان را 
در مسییر احیای بنیان های فرهنگی 

هز�نه کرده اند  و فردوسی از ا�ین 
دسته افراد است
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